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تاريخ 18/12/1392
در مورد حقیقت تضمین صحبت می‌کردیم و تمییز تضمین را از بعضی از پدیده‌های مشابه بیان می‌کردیم یک نکته‌ای را در درس قبل اشاره کردیم یک کمی هم مطلبش را تکمیل کنم بد نیست در عبارت ابوالبقاء آمده بود که تضمین در مورد حروف هم مطرح می‌شود مثال زده بود به آیه شریفه «ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ» ما عرض می‌کردیم که اینجا خلط شده بین معنای اصلی کلمه و معنای تضمینی کلمه ما فکر می‌کنم که کلمه تضمّن که در عبارتهای فقهاء به کار رفته منشأ این خلط شده تضمّن با تضمین فرق دارد تضمّن خصوصاً به معنای تمضمن بودن چیزی است و تضمین چیزی به معنای اشراب و در بر کردن چیز دیگری هست تضمّن گاهی اوقات به معنای متضمّن شدن هست خب آن با معنای تضمین یک مقداری نزدیکی دارد یعنی تضمّن به معنای اینکه یک کلمه‌ای معنای کلمه دیگر را دربرداشته باشد این دربر داشتن ممکن است همان معنای اصلی‌اش باشد نه معنای طاری و عارضی‌اش باشد این است که این دوتا را باید از هم جدا کرد در پرانتز این مطلب را عرض بکنم فعلهایی که ما داریم گاهی اوقات مفهوم کان در آنها هست بعضی وقتها مفهوم صار در آنها هست مثلاً حَسُنَ گاهی اوقات به معنای خوب بودن هست گاهی اوقات به معنای خوب شدن است حسن زیدٌ یک موقعی به معنای این هست که زید خوب شد گاهی اوقات به معنای زید خوب بود است این تضمّنَ هم گاهی اوقات به معنای این هست که متضمّن شد یا متضمّن بود این تضمّنهایی که می‌گویند ما معنای إن شرطیه را تضمّن دارد به معنای کان است یعنی معنای إن شرطیه را از اول دربر دارد نه اینکه قبلاً دربر نداشته بعداً دربر داشتن را به دست آورده باشد به هر حال اینها باید قاطی نشود.
پرسش: این در تمام اسماء استفهام و اسماء شرط حتی ... پاسخ: بله در تمام اسماء شرط معنای إن شرطیه وجود دارد 
پرسش: یعنی معنای اصلی ... ما شیء است اما به معنای إن شرطیه تضمین شده که حالا اصلش تضمین است اما الان شده یک نقل جدید این طوری نمی‌شود گفت؟ پاسخ: حالا در اصل لغت هم هر چی باشد الان وضع تعیّنی دارد ما حالا خیلی نمی‌‌خواهیم در مورد اینکه اصالةً چیزی بوده چی نبوده امثال اینها صحبت کنیم از اصل بوده حالا بوده آن را خیلی برایمان مهم نیست علی أی تقدیر تضمین غیر از وضع تعیّنی است اینها را باید از همدیگر جدا کنیم.
به هر حال یکی از بحثهایی که، یکی از بابهایی که شبیه باب تضمین هست باب جمع بین معنای حقیقی و معنای مجاز در استعمال واحد هست ولی بین اینها فرق هست توضیح ذلک اینکه 
پرسش: ... پاسخ: حالا عرض می‌کنم. ببینید در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنی یک بحث این هست که یک لفظ را می‌شود در دو معنای حقیقی به کار برد یا نمی‌شود؟ خب این یک مرحله بحث هست یک مرحله بحث بعد از اینکه اصل استعمال لفظ در اکثر از معنی را تجویز کردیم یک بحث فرعی دیگری وجود دارد که اگر یکی از این معنی حقیقی باشد یکی از این معانی مجازی باشد آیا این جایز هست یا جایز نیست چون یک مشکل خاص دیگری دارد بحث استعمال لفظ در اکثر از معنایی که یکی حقیقی باشد یکی مجازی می‌گویند مجاز متوقف هست بر قرینه مانعه حقیقت متوقف هست بر اینکه قرینه مانعه نباشد و این دوتا باهمدیگر جمع بین نقیضین هست آن یک مشکل خاص ... ولی علی أی تقدیر استعمال لفظ در اکثر از یک معنی به منزله دوتا استعمال است کأنّ متکلّم به جای اینکه دوبار این لفظ را به کار ببرد دوتا استعمال کند با یک لفظ واحد این هر دو را استعمال کرده در عالم ذهنش دو بار دو معنی را تصور کرده لفظ را در عالم ذهن کأنّ دو بار تصور کرده ولی برای افهام این معنی از یک لفظ استفاده کرده. حالا من یک مثالی به ذهنم رسید برای جمع بین حقیقت و مجاز این چیز را ملاحظه بفرمایید ما مثلاً می‌رویم باغ وحش با رفیق‌مان یک شیری می‌غرد رفیق ما می‌ترسد بعد ما می‌گوییم که طبیعی است که روباه باید از شیر بترسد روباه باید از شیر بترسد مرادمان هم این معناست که روباهی که حیوان درنده هست یک حیوانی از حیوانات است آن باید از شیر بترسد و هم اشاره به این رفیق‌مان که شلوارش را خیس کرده این هست که آدم ترسو باید از شیر بترسد آدم ضعیف روباه به معنای آدم ضعیف استعمال می‌شود کأنّ این دوتا مطلب را جداگانه انسان می‌خواهد بیان کند یک مطلب اینکه حیوان روباه باید از شیر بترسد یکی این هست که آدم ضعیف باید از شیر ... ترسیدن آدم ضعیف از شیر کأنّ طبیعی است. اینجا یک استعمال واحد نیست این به منزله این هست که کأنّ دو بار گفتم. این فرق دارد با بحث تضمین. تضمین است که هر دو مربوط به یک استعمال است یعنی آن قضیه‌ای که مربوط این شیء هست یک قضیه وحدانی هست که البته اجزای مختلف در این قضیه وجود دارد 
پرسش: ... مجموع المعانی ... پاسخ: حالا استعمال در مجموع المعانی را توضیح می‌دهیم کلمه استعمال در مجموع المعانی یک مقداری با توجه به اینکه این لفظ را ما می‌خواهیم قالب قرار بدهیم بر این معنی به آن معنی شاید خالی از ابهام نباشد حالا بعد عرض می‌کنم.

خب حالا حقیقت تضمین چی هست؟ من می‌خواهم در مورد حقیقت تضمین یک توضیحی بدهم و بعد در مورد بعضی از مثالهایی که زده شدند یک توضیحی ابتداءً یک تفسیر به اصطلاح تقریبی و غیر دقیق ارائه می‌دهم بعد سعی می‌کنم با توجه به مثالهایی که وجود دارد یک مقداری دقت بیشتری در مورد حقیقت تضمین انجام بدهیم ببینید به نظر می‌رسد که تضمین از مقوله تقدیر معنوی است در مقابل تقدیر لفظی توضیح اینکه گاهی اوقات بین یک لفظ و لفظ دیگر ملازمه‌ای در عالم ذهن هست به طوری که شنیده شدن یک لفظ، لفظ دیگر را به ذهن می‌آورد یا یک لفظ را ما برای دو جمله به کار می‌بریم چون این لفظ در عالم ذهن وجود دارد بنابراین به آن وجود بقائی لفظ در عالم ذهن اکتفاء می‌کنیم از اینکه یک لفظ جدیدی ذکر کنیم که مثالهای اینها تقدیر لفظی بوده که همه از باب لفظ دالّ بر معنی لفظ مقدّر است ابتدا یک لفظی در ذهن انسان تقدیر گرفته می‌شود این لفظ دالّ بر معنی هست ولی بحث تضمین این نیست که یک لفظی در ذهن سامع شکل بگیرد که به تلفظ متکلّم در نیامده باشد بلکه این هست که به خاطر ارتباط معنویی که بین دوتا معنی وجود دارد با شنیدن یک معنی معنای دیگر به ذهن می‌آید یعنی اول لفظ را که می‌شنوند حالا من مثالش را در مثلاً «هُوَ اللّهُ فِي السَّماواتِ وَ فِي اْلأَرْضِ» کلمه الله که به ذهن خطور می‌کند حالا مثلاً مثال واضح‌تر همان مثال «هو الحاتم» عرض کنیم اگر بگوییم «هو الحاتم للناس» کلمه حاتم را که شما تصور می‌کنید حاتم معنای جود و بخشش را به ذهن خطور می‌دهد حاتم ولو اینکه به معنای آن شخص خاص است ولی آن شخص خاص به دلیل اینکه یک وصف بارز دارد با تصور آن اسم علمی وصف آن شخص هم به ذهن خطور می‌کند بنابراین متکلّم اکتفاء می‌کند با ذکر ملزوم اکفتا می‌کند که لازم را برایش لفظی نیاورد نه اینکه لفظ مقدّر دارد یک موقعی هست که می‌گوییم وقتی من کلمه حاتم را می‌گویم با تصور لفظ حاتم، لفظ جواد به ذهن خطور می‌کند و لفظ جواد دالّ بر معنای جواد است لذا تقدیر لفظی است ولی تقدیر معنوی ارتباط بین معنیین هست دوتا معنی در عالم ذهن بین‌شان یک قرن اکید وجود دارد به طوری که با تصور یک معنی در ذهن معنای دیگر هم به ذهن خطور می‌کند تضمین حقیقتش این است و خب حالا برویم یک مقداری مثالهای تضمین را ببینیم برمی‌گردیم یک مقداری این تعریف را دقیق‌تر می‌کنیم در موردش صحبت می‌کنیم ببینید مثالهایی که برای تضمین ذکر کردند یک مثال گفتند که ... یک مثالی که برای تضمین زدند مثال «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ» هست گفتند عزم با علی متعدی می‌شود اینجا عزم به معنای نیت هست که بنفسه متعدی شده است «لا تعزموا السفر أی لا تنوّ السفر» در حاشیه عباس حسن گفته که عزم متعدیّاً بنفسه در قرآن وارد شده «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ» بنابراین تعبیرش این است «هذا كلامهم، كيف وقد ورد متعديًا صراحة ي القرآن أو في الكلام العربي؟ ففيم التأويل؟»‌ این اظهار نظری که عباس حسن در حاشیه کرده مبتنی بر این هست که کأنّ یک ضرورت شعری هست که از باب اینکه از باب ناچاری هست بنابراین اگر ببینیم در کلام عربی معمولی و شرایط عادی به کار رفته نباید تضمین باشد و یا در قرآن اگر به کار رفته باشد تضمین نباید به کار رفته باشد در حالی که این طور نیست تضمین خودش یکی از جهات ویژگی‌های زیبایی‌های کلام هست این طوری نیست که تضمین یک نوع از ضیق خناق ما به تضمین رو می‌آوریم حالا بعد در مورد هدف تضمین چی هست صحبت می‌کنم بنابراین این طور استدلال کردن و نقض و ابرام کردن‌ها نشانه نشناختن حقیقت این شیء است ولی اصل بحث اینکه چرا شما می‌گوییم عَزَمَ متعدی به علی حتماً باید باشد ولی نوی متعدی بنفسه هست مفهوم عزم و مفهوم نوی فرق آنچنانی ندارد البته فروق اللغة یک معنایی بین این دوتا ذکر کردند نمی‌‌دانم عزم مال چیز نزدیک عمل است نیت مال دور است ولی آنها به این جهات مرحوم به اینکه علی بگیرد یا علی نگیرد فرق ندارد باید فعل ما یک مفهومی داشته باشد که آن مفهوم اقتضاء این حرف جرّ را نداشته باشد من می‌گویم «قام الی الصلاة» قام یعنی چی؟ قام یعنی ایستاد، ایستاد معنایش تمام است دیگر چیز دیگری نمی‌گیرد قام معنایش تمام است ولی «قام الی الصلاة» این چرا الی آمده؟ قام مفهومش مفهومی نیست که با الی به شیئی تعدی پیدا کند اینجا باید بگوییم این قام یک معنای دیگری در بر گرفته که آن معنی اقتضاء تعدی به الی را دارد یعنی قام مریداً یا متحرّکاً الی الصلاة، قام للتحرک الی الصلاة امثال اینها بنابراین ما در اینکه کجا تضمین هست کجا تضمین نیست باید دقت بکنیم آن معنای اولیه‌ای که از کلمه درک می‌کنیم آن معنایش با این سنخیت دارد یا ندارد اینکه معمولاً با حرف جرّ‌ می‌آید یا با حرف جرّ نمی‌آید آن خیلی دخالت در این بحث ندارد اینکه نمی‌دانم متعدی بنفسه هست یا متعدی بنفسه نیست را باید از معنی ما درک بکنیم اینکه شما می‌گویید که عَزم با علی متعدی می‌شود نه بنفسه کی گفته؟ عزم معنایش معنایی هست که هم می‌تواند بنفسه متعدی بشود عزم یعنی تصمیم گرفت این شیء را. خب تصمیم گرفتن یک چیزی هست یک مصصم علیه تعبیر بکنید یا مصمم ... آن معنایش خیلی معنایی نیست که منافات داشته باشد که هم می‌تواند با علی باشد هم می‌تواند با علی نباشد مفهومش یک مفهومی که ما بگوییم که ... اگر شما بین عزم و نوی یک معنایی را یک ظرافتی در معنی ادعا کنید که آن ظرافت اقتضاء کند که عزم باید علی بگیرد اینها یک چینن ادعایی را ندارند مجرد اینکه فرض کنید ... ببینید بعضی کلمات هست هم بنفسه متعدی می‌شود مثل «دخلت المدینة» یا «دخلت فی المدینة» هر دو اشکال ندارد در مدینه داخل شدم یا مدینه را داخل شدم دخل یک مفهومی هست در عربی این مفهوم هم می‌تواند با فی متعدی بشود هم بنفسه متعدی بشود حالا در فارسی این طور نیست ما نمی‌گوییم شهر را داخل شدم می‌گوییم به شهر داخل شدیم یا در شهر داخل شدیم ولی در عربی معنای دخول یک معنایی هست هم بنفسه متعدی می‌شود هم به حرف جرّ پس این طور جاها ما اگر بخواهیم ادعای تضمین کنیم باید ادعایمان متضمّن این ادعا باشد که این فعل ما معنای اصلی‌اش به گونه‌ای هست که آن معنی اقتضاء این تصرف خاص را نداشته باشد یعنی اگر آن معنای اصلی این تعدی و لزوم افعال وابسته به معنای افعال است آن معنایش ... مگر حالا شما از غلبه تعدی به علی استفاده کنید معنایش به گونه‌ای هست که با علی تناسب دارد حالا آن را باید اثبات کرد و اینها خیلی چیزهایی نیست که بشود به این راحتی اثبات کرد خب این یک نکته، نکته دیگری که مثال دیگری که شبیه همین مثال هست «رحبتکم الدار» می‌گویند رحب به معنای لازم هست ولی اینجا به معنای اتسع لکم الدار هست یعنی خانه برای شما وسیع بود در حالی که وسیع بودن اینکه این معنایش لازم هست مطلب این هست که وسیع بودن دو جور معنی دارد گاهی اوقات وسیع بودن مطلق است گاهی اوقات وسیع بودن نسبی است گاهی اوقات یک شیء را در نظر می‌گیریم می‌گوییم وسیع است در مقابل ضیّق یک اتفاق گاهی اوقات وسیع است گاهی اوقات ضیّق است گاهی اوقات نسبت به یک شیء خاص در نظر می‌گیریم که آیا او را گنجایش تحمل او را دارد یا تحمل او را ندارد گنجایش تحمل او را دارد یا ندارد خب خود اتسع هر دو مفهوم در موردش هست یعنی به یک معنایش لازم است به یک معنایش متعدی می‌گوییم إتسع هذا الدار یعنی این خانه بزرگ است گاهی اوقات می‌گوییم إتسعت هذا الدار الناس،‌ الضیوف؛ این خانه وسیع بود نسبت به ... جنبه نسبی آن وقت رحب هم اگر 
پرسش: یعنی چی یعنی گنجایش اینها را دارد؟‌ پاسخ: گنجایش اینها را دارد یعنی گاهی اوقات ما خود این را در نظر می‌گیریم می‌گوییم آیا تنگ است یا گشاد است؟ نسبت به یک متعلق خاص در نظر نمی‌گیریم که گنجایش این را دارد یا گنجایش این را ندارد یعنی این معنی 
پرسش: وقتی می‌گوییم إتسعکم أو وسعتکم ... پاسخ: اینها در واقع خود إتسع اینکه می‌گوید ما ممکن است ... یعنی حرف من این است ممکن است شخصی ادعا کند که رحب مشترک لفظی است مثل خود إتسع، مثل وسع، وسع همچنانکه هم معنای لازمی دارد هم معنای متعدی دارد رحب هم هر دو معنی را دارد چه جهتی دارد که شما در مورد إتسع یا وسع دو معنی برای در نظر می‌گیرد؟ چون در واقع وسع به آن معنایی که شبیه رحب هست به آن معنی اصلاً فعل دیگر را در بر نمی‌گیرد مفعول نمی‌گیرد
پرسش: ... مثلاً می‌گوییم رحب الدار پاسخ: رحبتکم الدار،‌ رحبت الدار یعنی خانه وسیع بود ولی خانه وسیع بود نسبت به یک متعلق خاص اگر در نظر بگیریم یعنی خانه این متعلق خاص را گنجایش او را دارد همان معنایی که برای إتسع ما دو جور معنی می‌توانیم تصور کنیم در رحب هم می‌شود تصور کرد هیچ نیازی نیست که ما رحب را بگوییم معنای إتسع تضمین در موردش شده و امثال اینها خود این معنی اصلاً معنای متعدی رحب با معنای لازم رحب یک نوع توسعه قهری آن معناست ببینید اصل وسیع بودن ولو وسیع بودن مطلق هست ولی این وسیع بودن گاهی اوقات نسبت به یک متعلق خاص انسان در نظر می‌گیرد می‌شود گفت یک موقعی می‌گوییم این خانه بزرگ است یک موقع می‌گوییم ... 
سینه‌ام خراب است دیگر باشد اینها را ملاحظه بفرمایید. اصلاً نمی‌توانم حرف بزنم. انشاءالله بحث را ادامه می‌دهیم.
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